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 امريکا-انجينر محمد ھاشم رائق

  ٢٠١٢ اپريل ٠٨

  

  نادم ازعشق
   

ين يرۀ آن از دو شاعر توانا و شو تبصره در بار) باز ھم يک حکايت عشقی(ۀ داستانی تحت عنوان بعد از مطالع

که ھردو شخصيت " تيموری"و برادر بزگوارم تيمور شاه  "اسير" کلام ونويسنده ھای زرين قلم استاد محترم نسيم 

افغانستان "ز و نوشته ھای دلپذير شان ھميشه زيب پورتال وزين بوده اشعار نغ جھان شعر و ادب ۀھای شناخته شد

ثيت استاد و رھنما را دارند و مقام شان نزدم نھايت يانب حاست و ھر دو بزگوار به اينج"  آزاد افعانستان -آزاد

  .دارم  من ھم داستان عشقی را  که از بزرگان شنيده ام خدمت خوانندگان گرامی تقديم می .گرامی و ارزشمند است

 جوانان و که عدم حضور محسوس زن در جامعه غالباَ ھنرمندان و بعضاً   استاد اسير در روزگارانیۀقرار نوشت

نيز  نعمات مادی از صورت وسيرت در کنارعرا و اھل ذوق را بر جوان پسران از جمله شھزادگان ومتمولين که ش

دن ساخت که با ديدن جمال زيبا و يا خراميدن قد واندام و رفتار و يا شني بر خوردار می بودند عاشق و دلباخته می

شعر می . و رنج فراق را متحمل می شدند می سوختندختند و شب وروز در آتش عشق آواز دلپذير نا ديده دل می با

  . و آواره و مجنون می شدند سرودند، غزل می خواندند

  سر انگشت اشارات خطش با ديده می گوئيد   حذر بايد زصيادی که در دامش بود خورشيد

 سر به جنون زده و سوزان بود کهای  دل در گروعشق پسر بچه ای داده بود، عشقش به اندازهَ ،گويند مردی از اھل

و زندگی باز مانده مجنون صفت سربه ديار  زندگيش را پاشان و خودش را ناتوان و بيچاره ساخته بود از کار

 اين تفاوت که مجنون سر به صحرا زده بود و اين عاشق کم طالع به صحرا و دشت دسترسی اپرشورعشق زده بود ب

 او را به ه و لای شھر کابل زده بود لباس ژوليده و ريش انبونداشت سر به کوچه ھای تنگ و تاريک و پر از کل

شکل يک ملنگ درآورده ، چنانچه بچه ھای کوچه او را لالاملنگ صدا می کردند، با گذشت زمان حتی خودش اسم 

  .لالا ملنگ :خود را فراموش کرده  اگر کسی اسمش رامی پرسيد، جواب می داد 

که اگر چانس ياری کند و معشوقش  رفت به اميد اين ين و بالا میئگردان پااز سر صبح الی شام در کوچه ھا سر 

                            :چنانچه گفته اند. دادند عجب اينکه بچه ھای کوچه مزاحمش نمی شدند و اورا اذيت و آزار نمی.  سر راھش بيايد

   شما مگر سنگ نداردۀديوانه به راھی رود و طفل به راھی       ياران کوچ
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تا شايد روزی   ھمه روزه چرخ می زد ،مانند خوشبختانه لالا ملنگ منزل معشوق را ديده بود و دورادورآن طواف

 کرد و با نازو ادای دلبرانه می معشوق متکبر به مجرد ديدن لالاملنگ راه خود را چپ می.  ديدار نصيب شود

 معشوق لالا ملنگ را به ۀرفتار مغروران. خراميد و از ديدار حتی چند قدمی او را بی نصيب و محروم می ساخت

و معشوق ھم خسته شده بود تا روزی با رفقای خويش مشوره ودرد دل نمود، از مزاحمت لالا  ستوه رسانده بود

اگر می خواھی او را از سرراھت " رفقايش چنين مشوره دادند. کرده و خواھان کمک شدملنگ به آنھا شکايت 

سنگی که زورت نمی رسد           " ۀ چيزی که از توانش بلند باشد در آن صورت به گفت. دورکنی از او چيری بخواه

  . ممکن از سرت دست بردارشود "ماچ کرده در جايش بگذار

که دلش به حال لالاملنگ می سوخت اما برای نجات نام  در حالی. شوق قرار گرفت دوستان مورد قبول معۀمشور

 زمستان کابل که شب گذشته برف زياد باريده بود ۀيکی از روزھای سرد چل. وحثيت خويش بر آن تصميم گرفت

بر داشت با  هکوچه ھا و پس کوچه ھا مملو از کوت ھای برف بود لالاملنگ طبق عادت ھمه روزه لباس ژوليده را ب

  چوب آھسته آھسته دور خانه معشوق را طواف می کرد که ناگھان چشمش به رخسار معشوق افتاد در حالیءاعصا

 رنگ به سر و رخسارش از شدت سردی ھوا چون گلاب نو رس ۀ قرمزنيکه بالا پوش سياه رنگ به تن و گلاه پشم

  .جلوه گر شد

، بادار يک امرکن: قه و قربان گفت انه وصداز اظھار کلمات ملنگعد لالاملنگ بی مھبا خودرا نزديکش رسانيد و ب

   من يک چبزی بخواه، بگو چه می خواھی تا جان را فدا کنم ؟؟؟ ۀين جان رنج کشيدااز

  : لب بکشود و گفتۀو ادای معشوقانه غنچ ازنمعشوق با 

  .  امروز دلم می خواھد چيزی از تو بخواھم

  :ين حرف را داشت بيصبرانه گفتلالا ملنگ که سالھا انتظار ا

  بگو چه می خواھی؟ چه کنم آسمان را چپه کنم يا زمين را به ديگر روی کنم؟ .  بادار را صدقه شوم امرکن 

  .    نی برايم يک چيزی بخر: معشوق تبسم ملحی کرد و گفت

  بگو چه بخرم؟  : لالال ملنگ که از خوشی سر از پا نمی شناخت گفت 

ين کوچه کدام مغازه و يا دکان بزرگ وجود نداشت  جز يک دکان پوستين اآنطرف را ديد درمعشوق اينطرف و 

از پوست سمور که خيلی قشنگ بود به عجله در آن دکان بالا شد و ملنگ ھم عقبش، يک پوستين . دوز در چند قدمی

.  و اندام او دوخته شده بود به قد تو گوئی به قد و اندامش زيبنده بود پوستين چنان.پوشيد سرانجام  کردهو بالا ته 

  . ھمين را برايم بخر زياد خوشم آمده: روبه ملنگ کرده و گفت

  . را پرسيد از دکاندار قيمت آن. ملنگ ديد که راستی به قد و بالای او زيب به خصوص دارد

 بر آن قيمت خيلی بلند بنا. زيبا صورت و خوش اندام پوستين می خردای دکانار ديد که ملنگی آمده و برای پسر بچه 

  . آن گذاشت که از نرخ اصلی پوستين چندين مراتبه بلند تر بودی بالا

  .   چشمانش سياھی کردهلالا ملنگ بيچاره از شنيذن آن سرش گيچ رفت

  معشوق يک طرف و ظلم دکاندار زيک طرف       پيمان زيک طرف و من و پيمانه يک طرف

  :  پای معشوق نظر انداخت و از او رو گشتاند و با خود گفتبا خاطر آشفته و دل آزرده به سر و

  "يم ھمين عشقت را بگذار برای تابستانملنگ بچ"

  ختم    . و تا آخرعمر دورمنزل معشوق نگشت از دکان پوستين دوز پا يان شد

  


